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 اگر جشــنواره ها در دام حاشــیه نیفتند، بسیار مؤثر

می شوند

صحبت از جشنواره ها و جایزه هایش که به میان 

شود به  ها معطوف می  یــد، برخی ذهنیت  آ مــی 

وغریبی که  های عجیب  های آن. حاشیه  حاشیه 

تاکنون به ویژه در جشنواره های دولتی چون شعر 

فجر، کم نبوده و همیشه پای معیارهای غیرشعری 

و غیرهنری نیز به میان آمده است. حاشیه هایی که 

حسن متین راد معتقد است اگر جشنواره ها در دام 

آن نیفتند، بسیار مؤثر و کارآمد می شوند. او می گوید:

«هنر، جهان ایده های متکثر است. اگر جشنواره ها 

متعهد به پیشنهاددادن ایده ها باشند و در دام فضای 

رقابت و جایزه و حاشیه هایش نیفتند، بسیار کارآمد 

می شوند. اما برعکس، اگر درگیر حاشیه ها شوند،

نه تنها صلاحیتشان را از دست می دهند، بلکه آسیب زا 

نیز می شوند.»

تصمیم نمی گیرم، نظاره گر اتفاقم

راد در مسیر شعر و شاعری به سمتی رفته  متین 

که دوست داشته و دلش می خواسته است؛ همان 

سمتی که می تواند آنجا کارش را به بهترین شکل 

، سمت  ممکن به انجام برساند؛ یعنی سمت کلمه 

زبان. او اکنون عمده توجهش روی ساختار زبان 

است، هرچند در اوان قدم گذاشتن به این وادی بیشتر 

تحت تأثیر جریان شعری مرحوم رضا بروسان بود و 

«نوشتن  همان سبک ساده نویسی. خودش می گوید:

من کاملا تجربی است؛ با هیچ سابقه جدی در ادبیات.

متهورانه و ملتزم به دیوانه از بند رسته ای که الانم.

من هیچ تصمیمی نمی گیرم. خود نظاره گر اتفاقی ام 

که می افتد، لذا خیلی برایم مهم است که بدانم این 

نوع کارِ به آزمایشگاه نرفته قابل خواندن است یا نه،

وقتی شنیدم که سبب انتخاب دفترم دقیقا همین 

به شکل خودش بودن است، فهمیدم بیراه نرفته ام و 

تکلیفم روشن تر شده است. این خوش حالی کوچکی 

«من از کم وکیف  نیست.» او همچنین بیان می کند:

دوره های قبل جایزه بی خبرم، اما شنیده بودم که 

معمولا به گرایشی خاص از شعر آزاد متمایل است.

بااین حال، آنچه خودم در این دوره اخیر دیدم، تنوع 

چشمگیر حضور طیف های مختلف شعر بود که در 

۱۰ برگزیده نهایی جشنواره هویدا بود.»

اهمیت شعر در آنجاست که کلمه است

چرا شعر؟ اهمیت این گونه ادبی در چیست؟ متین راد 

، نتزاع ا » : یمان می گوید برا

ســت حتی  فرصت تجلیل ا

از چیزهای نداشته، فرصت 

، نی ز جوا نخوردن ا فریب 

جهه با  ی موا ــرا ینی ب تمر

جهانی که از عینیات گسسته،

نوعی تمرین مرگ. و اهمیت 

ست که کلمه  ر آنجا شعر د

است و انسان هنوز می گوید 

ند و  خوا شنود و می  و می 

می نویسد و مدام همه این ها 

را تمرین می کند. شعر در وهله 

ی  برا ید چنگی  با نخست 

انداختن در جان مخاطب 

داشته باشد و ظرایفش را 

بگذارد برای دیوانه ترها. به 

کسی که بر صندلی اعتراف 

نشسته است نتازید، اگر خسته تان کرده است، بلند 

شوید بروید و به حال خودش بگذارید.» او اولویت 

شعر را در ساختار زبان می بیند و سایر عناصر را در 

«از منظر کسی مثل من که  خدمت همین ساختار:

اولویت شعر را در ساختار زبان می بیند و سایر عناصر 

شعرساز را در خدمت این یکی، شعر، آزمودن و پروردن 

و توسعه ساخت های زبانی است. اگر انسان قرار بود 

کلام را صرفا در وجه کاربردی آن به کار ببندد، امروزه 

ما با زبانی شبیه زبان دیوانی و اداری حرف می زدیم.

میدانی دقت کنید؛ ممکن است  به ادبیات چاله 

ساختارهای غلطی داشته باشد، اما در وجه دیگرش 

به شدت منعطف و موزون و سرشار از 

خلاقیت است و به همین دلیل 

در طول زمان و در دهان عوام 

قوام گرفته است. شعر ناظر به 

این وجه از قدرت کلام است و 

در عجبم از شاعرانی که بدون 

ترین  ز مهم  چنین درکــی ا

وسیله کارشان هنوز در قید 

ثبات و مراعات ساخت های 

معهودند و خود را نگهبان

 آن ها می دانند.»

 امضــای صنفــی به جای

امضای شخصی!

اما وضعیت شعر آزاد روزگار 

ما چگونه است؟ شاعرِ طرف 

گفت وگوی ما بر این باور است 

که شعر آزاد این روزگار دارد 

در طیفی از ساختارگرایی 

«گاه  نویسی مفرط نفس می کشد: شدید و ساده 

هاست که از مایه اصیل  بسته تکنیک  چنان دل 

شعر فراموش می کند، گویی چند رهنورد افگار، در 

بیراهه ای نشسته اند و زخم هایشان را به هم نشان 

می دهند بدون اینکه حرفی از مقصد در میان باشد.

و گاه چنان به دریافت ها و روحیات آنی خویش بها 

می دهد که گویی هر فی البداهه ای شعر می تواند 

باشد و حتی این اصل بدیهی که شعر هنری بر بستر 

کلام است نیز فراموش می شود و ساختاری تولید 

می شود که به جای امضای شخصی، گویا یک امضای 

صنفی دارد. شعر فرزندان خود را در چنین طیف 

متضادی پراکنده است.»

در خراسان نمی توان به زبان بی اعتنا بود

اما حالا سؤال اینجاست که شعر مرزهایش را با 

سایر گونه های هنر چطور باید مشخص کند و به چه 

محدوده ای بگوییم شعر که داستان و سینما و تصویر 

«در  و خطابه و فلسفه نباشد؟ متین راد معتقد است:

خراسان نمی شود نوشت و به زبان بی اعتنا بود. این 

همان نکته ای است که استاد محمدباقر کلاهی اهری 

را از دیگران متمایز می کند. نوشتن من که مکانیزمی 

کاملا تجربی دارد، می خواهد حرکت در میانه بامی 

باشد که یک لبه اش افراط منجر به آسیب دیدگی قوه 

شاعرانه و نمایشی شدن زبان است و دیگر لبه اش 

تفریط منجر به سهل انگاری و دوگانه منبر و سینما.

من هیچ تصمیمی نمی گیرم و فقط نظاره گر اتفاقی ام 

که در من می افتد و قرار هم نیست سال ها بنویسم،

چراکه هر انسان ایده ای است که روزی متولد می شود 

و به شرطهاوشروطها بالغ می شود و در منتهایی،

ناچار به پایان می رسد.»

نشست بررسی کتاب «چالش رواقی» با حضور مصطفی ملکیان در 

شھر کتاب شاھنامه برگزار شد

اخلاق با دیگردوستی آغاز می شود 
خادم

آیا رواقیگری به معنای سر در گریبان فروبردن و روی برگرداندن از 

دنیای بیرون و جامعه است؟ کسی که به آموزه های این مکتب عمل 

کند، نسبت به دیگران و رنج های آنان بی تفاوت است؟

آنچه در چنین پرسش هایی مستور است، اتهام ها یا نقدهایی است 

که برخی به فلسفه رواقی وارد می دانند و مصطفی ملکیان، اندیشمند 

و نویسنده و مترجمی که بیشترین تمرکزش بر حوزه اخلاق است،

در بخش نخست صحبتش در نشست گفت وشنود و بررسی کتاب 

«چالش رواقی» که در شهر کتاب شاهنامه مشهد برگزار شد، به 

آن ها پاسخ داد.

فیلسوفان رواقی مشی اجتماعی دارند

ملکیان در ابتدا یادآور شد اگر مکتبی در دورانی که ظلم و جور فراوان 

است یا در جامعه ای که به جهاتی از نظر ما ناسالم است پدید آمد،

به معنای آن نیست که آن مکتب هم فاسد و ناسالم است. او اندیشه 

مدارا را مثال زد که جان لاک در زمان جنگ های سی ساله بین 

کاتولیک ها و پروتستان ها به آن رسید، چون لاک فهمیده بود دلیل 

این همه جنایت این است که مدارا یا رواداری یا تساهل وجود ندارد.

سخنران این نشست یادآور شد: اندیشه هایی که ما قبول داریم،

اندیشه هایی مانند انسان گرایی، مدارا، مردم سالاری، تفکیک قوا،

آزادی بیان و مانند این ها، همه در دل جنگ ها و کشت وکشتارهای 

فراوان به ذهن انسان خطور کرد. ولی این دال بر این نیست که 

این اندیشه خودش غلط است.

او نتیجه گرفت اگر تصور کنیم اندیشه رواقی که در دوران 

هلنیستی در یونان ظهور کرده، چون در دوران رنج و مرارت ها 

بوده، اندیشه ناسالمی است، دچار مغالطه ژنتیک شده ایم؛ به 

این معنی که باور داریم فساد محیط به صورت ژنی به رای برآمده 

از آن محیط می انجامد؛ در صورتی که مکتب رواقی در تلاش یافتن 

راهی برای کاهش رنج ها بود.نکته دومی که این اندیشمند به آن 

پرداخت، مسئله بی تفاوتی به دیگری و جامعه بود: اول الفبای 

اخلاق این است که به درد و رنج هم نوعانت نمی توانی بی تفاوت 

باشی. اخلاق با دیگرگزینی و دیگردوستی شروع می شود. نقطه 

آغاز اخلاق دیگردوستی است؛ یعنی بی اعتنانبودن به درد و رنج 

جامعه. بنابراین من نمی توانم در برابر مفاسد سیاسی و اقتصادی 

و اجتماعی و فرهنگی[...] حاکم بر جامعه ام بی تفاوت باشم. حتی 

یک جمله نمی توانید در آموزه های رواقیان پیدا کنید که بگوید 

ما باید شئون اجتماعی را کنار بگذاریم و سر در گریبان خودمان 

فرو ببریم. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. اتفاقا مشی فیلسوفان 

رواقی، اجتماعی است و به همین دلیل هم جانشان را به خطر 

انداخته اند.ملکیان در ادامه افزود: نکته سوم این است که من 

به عنوان انسان اخلاقی و عقلانی دو وظیفه دارم؛ یکی اینکه از 

سویی سعی کنم اگر فسادی در [...] جامعه ام می بینم، با آن مبارزه 

کنم و از سویی، باید به خوبی و خوشی خودم هم اعتنا کنم، چون 

معلوم نیست من تا کی زنده بمانم. و حیف است برای یک انسان که 

بگویند او همه عمرش را صرف مبارزه [...]کرد،[...] آن شخص مُرد،

درحالی که به خوبی وخوشی خودش هیچ فکر نکرده بود. رواقیان 

می خواهند به ما بگویند تو کاملا به فکر اصلاح جامعه باش، ولی 

توانایی هایی برای اصلاح جامعه باید داشته باشی، این توانایی ها را

 کسب کن.

آگاهانه تصمیم بگیر، با شجاعت عمل کن

بخش دوم صحبت های مصطفی ملکیان به کتاب «چالش رواقی»،

اثر ویلیام اروین، ترجمه محمد یوسفی اختصاص داشت. او حکمت 

و شجاعت و میانه روی و عدالت را چهار فضیلتی دانست که در 

فهرست فضایل همه متفکران و فلاسفه ای که به مبحث فضیلت ها 

پرداخته اند، مشترک است و بر آن اتفاق نظر دارند. او این فضیلت ها 

را لازمه هر کار ارادی و آگاهانه انسان دانست و گفت برای انجام 

درست ترین کار باید به اوضاع واحوال آگاهی داشته باشیم و این 

حکمت است. اما وقتی فهمیدیم کار درست چیست، جهان برای ما 

فرش قرمز پهن نکرده است تا آن را انجام دهیم، همیشه موانعی سر 

راه ما می گذارد و این موانع در دل ما ترس می اندازد و اگر تسلیم ترس 

شویم، کار درست را که با حکمت به آن رسیده ایم، انجام نمی دهیم.

غلبه بر ترس یعنی شجاعت. علاوه بر موانع، جاذبه هایی هم در 

مسیر ما قرار می گیرد که در دل ما علاقه ایجاد می کند تا به مقصد 

و هدف نرسیم؛ اینجاست که باید عفت یا خویشتن داری به خرج 

دهیم. و فضیلت آخر عدالت است. برای رسیدن به هدف یا مقصد 

نباید حقوق دیگران را پایمال کنیم. عدالت یعنی پاسداشت حقوق 

دیگران.ملکیان خاطرنشان کرد: این کتاب درباره شجاعت است و 

می گوید شجاعت سه شاخه دارد؛ استقامت یا پایمردی، یعنی در طی 

عمل هدف را از یاد نبری. آرامش، یعنی 

به حداقل رساندن تأثیر بیرون در 

درون. و سوم انعطاف پذیری،

به این معنی که وقتی هدفی 

دارم، اما هرچه می کنم جهان 

هستی نمی گذارد به ۱۰۰صد 

۹۵درصد  هدفم برسم، باید 

م  د آ  . نم ا بد غنیمت  هم  را 

انعطاف پذیر کسی نیست که 

هدفش را فراموش کند، کسی 

است که درصد هدفش را بسته به

 اوضاع واحوال کم می کند.

دقایقی با حسن متین راد، برگزیده خراسانی هفدهمین جایزه شعر خبرنگاران

ی �ه اصالتش در اعتراف است! شعر

شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۴
۱۴۴۵ محــرم ۱۸
شـــــماره ۴۰۰۳

گزارش

علیرضا حیدری

هــای مختلفی را  نثر فارسی دوره 

گذرانده است؛ هم سادگی را به چشم درنگ

دیــده است و هم دشوارنویسی و 

مغلق نویسی را. شگفت اینکه در آثار 

نویسی و هم  جامانده از قرن پنجم هم ساده  به 

فارسی نویسی دیده می شود؛ اما از قرن ششم به 

بعد -به جز در آن هایی که قلمشان به ساده نویسی و 

نویسی متمایل بــود- نثر به سمت تکلف و  روان 

پیچیده نویسی گرایید. در ادامه این فرازونشیب ها،

ای از تاریخ ایــران به شکلی  نثر فارسی در دوره 

شگفت آور از اریکه سلطنت پیچیدگی فرو غلتید و 

راه مردمی گرفت. دلیل اصلی آن به تحولات سیاسی 

برمی گشت و اتفاقی به نام انقلاب مشروطه.

البته نباید از نظر دور داشت که «در سرتاسر دوران 

پیشامدرن، در تاریخ فرهنگ و ادب ایرانی، نثر در 

حاشیه نظم قرار داشته است؛ اما با تأثیرات تجدد 

که تبلور سیاسی آن را در انقلاب مشروطه می توان 

دید، نثر به تدریج در جامعه ایرانی فراگیرتر شد و 

در انواع مختلفی از ارتباطات اجتماعی، جایگاهی 

نیرومندتر از نظم و شعر را به دست آورد». (شاکری،

«نثر فارسی و گفتمان های معاصر؛ یک  عبدالرسول،

دوره بندی پیشنهادی برای نثر معاصر فارسی بر 

اساس تأثیرات تجدد»، نشریه «مطالعات بین رشته ای 

ادبیات، هنر و علوم انسانی»، سال دوم، شماره اول،

پیاپی۳، بهار و تابستان۱۴۰۱، صص۲۲-۱)

با انقلاب مشروطه و دوره تحول خواهی «ادبیات از 

دربار و مجامع اشرافی و خصوصی به میان عامه 

راه جست؛ [...] بر شماره نویسندگان و شاعران 

ساده گوی عامه پسند افزوده شد...؛ در نتیجه این 

تحولات سریع و شگرف، روش نویسندگی تغییر یافت؛

افکار تازه در نثر و نظم به میان آمد و سبک نگارش 

ساده و بی پیرایه شد». (همان. به نقل از «مختصری 

ا... در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی، تهران، ذبیح 

صفا، دانشگاه تهران)

از منظری دیگر «نثر فارسی در ادوار سابق برای 

بیان موضوع های محدودی از قبیل تاریخ و اخلاق 

و گاهی فلسفه و پند و بعضی از رشته های علوم به 

کار می رفت و در دوره اخیر بود که دامنه مقاصد 

نثر وسعت گرفت و مسائل سیاسی و اجتماعی و 

افسانه سرایی و علوم جدید و انتقادهای اجتماعی 

به صورت جد و هزل و تصریح و تعریض به میان 

آمد و روزنامه نویسی معمول شد و گروه خوانندگان 

به تدریج فراوان شدند». (همان. به نقل از «نثر فارسی 

در دوره اخیر»، پرویز ناتل خانلری، نخستین کنگره 

کانون نویسندگان ایران. تهران: چاپخانه رنگین.

صص ۱۷۵٫۱۲۸)

نلری  ین موضوعات متنوع و به تعبیر دکتر خا ا

«دامنه مقاصد نثر» باتوجه به آشنایی ایرانیان با غرب 

در قالب های مختلف ظهور کرد که البته ترجمه نقش 

جدی در پیدایش این نوقالب های ادبی داشت.

نمایشنامه نویسی، سفرنامه نویسی، داستان نویسی،

روزنامه نویسی از آن جمله اند که سبک وسیاق نثر را 

تغییر دادند و به میان مردم کشاندند. ناگفته نماند که 

برخی از این قالب های ادبی مانند سفرنامه نویسی 

در پیشینه ادبیات ما وجود داشت؛ اما در این دوره 

ساده نویسی و کشیده شدن زبان به میان مردم، بر 

شمار خوانندگان افزود و نثر را هم از دست دربار و 

منشیان و دبیران نجات داد؛ هرچند آن ها همچنان 

یک سوی این طناب را رها نکردند و آن سبک در 

مسیرهایی راه خود را ادامه داد که امروزه پسماند 

آن را در نوشته های حقوقی و اداری می بینیم (این 

اتفاق ساده نویسی در شعر هم افتاد که موضوع این 

مقاله نیست).ادبیات پیش از مشروطه بیشتر سبک 

منشیانه دیوانی و درباری و ادبیات طبقه خواص 

بود. هم شمار نویسندگان محدود بود و هم شمار 

خوانندگان. در این میانه افرادی پیدا شدند که 

راه ورسم ساده نویسی را آغاز کردند که ازجمله آن ها 

قائم مقام فراهانی در «منشآت» بود. نثر او در این کتاب 

با وجود استفاده از قواعد نثر موزون و به کاربردن 

تعابیر عربی و برخی از اشعار قدما، بسیار ساده 

بود. («از صبا تا نیما»، یحیا آرین پور، ج۱، ص۶۵۶۶)

اما درباره همان نثر فارسی که تا پیش از قرن دوازدهم 

قمری پیچیده و دشوار و آمیخته به صنایع ادبی بود 

و اقلیت کوچکی از آن سر درمی آوردند، باید گفت 

که در پایان سده دوازدهم خورشیدی کوشش هایی 

برای اصلاح این شیوه نگارش انجام شد. درواقع 

«روزنامه نویسی، نثر فارسی را از اوج تصنع بی ارزش 

و متکلفانه، به زندگی روزانه و زبان مردم کوچه و 

بــازار فرود آورد. نویسندگان ضمن انتقاد تند و 

صریح از متکلف نویسان گذشته، نویسندگان را ملزم 

به استفاده از نثری ساده و روان کردند و همین 

کوشش ها بود که طلیعه نخستین داستان نویسی 

به شمار می رود. آثار کسانی چون دهخدا در «چرند 

و پرند» [...] نثر را به سوی سادگی و روانی پیش راند.

در این دوره، نوشتن مقاله های سیاسی و اجتماعی 

و انتقادی در روزنامه ها بسیار متداول شد و نثری 

پدید آمد به عنوان نثر مقاله نویسی («چشم اندازی 

از ادبیات معاصر ایران»، شهریار زرشناس، تهران،

چاپ و نشر بین الملل، چاپ اول، جلد اول، ص۲۳).

بنابراین، روزنامه ها که بیشتر با توده مردم سروکار 

داشتند، در نجات زبان سهم بیشتری داشتند.

مطبوعات با لحنی ساده و صمیمی با مردم سخن 

می گفتند و از اصطلاحات و کنایات و باورهای آنان 

استفاده می کردند.«پاسخ چرایی این تغییرات این 

است که شیوه پیشین نگارش جوابگوی تحولات 

بایست نه با اقلیت  آن عصر نبود. مطبوعات می 

درس خوانده و برتر جامعه، بلکه با اکثریت بی سواد 

و کم سواد ارتباط برقرار می کردند. نظام نوپای 

مشروطه محتاج معرفی و خواستاری عمومی بود.

بنابراین، تغییر در روش نگارش امری بدیهی، لازم 

و غیرقابل اجتناب بود.» (گفت وگو با مریم کامیاب)

آنچه باعث شد مطبوعات دوره مشروطه، حمایت 

عامه مردم را به دست بیاورند، سبک نگارش جدید 

و نثر روان آن ها بود. رشد ادبیات سیاسی متأثر از 

مشروطه بر مطبوعات تأثیر مطلوب گذاشت. ادبیات 

کهنه و سنتی رایج در دوران قبل از مشروطه آن چنان 

آزاردهنده بود که حتی زین العابدین مراغه ای در 

«سیاحت نامه» به آن انتقاد کرده بود. اما این اوضاع 

پس از مشروطه به دنبال رشد سیاسی بهبود یافت 

و تا حدی با تأثیرپذیری از مشروطه و پس از آن با 

گسترش مطبوعات، سبک ادبی جدید و نثری ساده 

و روان رواج یافت.

چنان که از نام نخستین روزنامه یعنی «کاغذ اخبار»

آید، مبنای روزنامه بر خبر بود و خبردهی  برمی 

می طلبید تا زبانی ساده و همه فهم داشته باشد.

بنابراین، خبرنویسی بر نثر فارسی تأثیر گذاشت 

و نثر فارسی را از حالت انتزاعی خارج و به نوعی 

عینی گرایی و رئالیسم نزدیک کرد. در کنار اخبار،

مقاله نویسی نیز سبک نوشتن را به سمت سادگی 

کشاند. نثرنویسان خوش قریحه ای مانند دهخدا که 

قلم را به طنز نیز آمیختند و از زبان عامیانه هم بهره 

بردند، سهم بیشتری در این میانه داشتند. در آثار 

ادبی این دوره هم این سادگی کمابیش رخ نموده 

«قلمی که  بود. محمدتقی بهار دراین باره می نویسد:

بابا کرده  قدرت بر مجسم ساختن حکایات حاجی 

است از قادرترین و محکم ترین ساده نویسان آن 

عصر می باشد... نثر حاجی بابا گاهی در سلاست و 

انسجام و لطافت و پختگی مقلد گلستان و گاه در 

مجسم ساختن داستان ها و تحریک نفوس و ایجاد 

هیجان در خواننده نظیر نثرهای فرنگستان است،

هم ساده است و هم فنی، هم با اصول کهنه کاران نثر 

موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو هم داستان، و در 

یک جمله یکی از شاهکارهای قرن سیزدهم هجری 

است.» («سبک شناسی»، جلد سوم، ملک الشعرا بهار،

ص٣۶۷)

این بود که این میدان تازه که بیشتر در حوزه مطبوعات 

خودش را نشان داده بود، راه را برای سبک های 

دیگر ادبی مانند داستان نویسی هم هموار کرد و 

کسانی مانند عبدالرحیم طالبوف، حاج زین العابدین 

اکبر دهخدا، سیدمحمدعلی  ای، سیدعلی  مراغه 

جمال زاده از پیش گامان این نهضت بودند.

شاید بتوان نماد این ساده نویسی را در حوزه داستان،

عنوان «فارسی شکر است» جمال زاده دانست که در 

این اثر با زبان ساده و طنزگونه ای از سادگی زبان 

پشتیبانی می کند. شخصیت های اصلی داستان به 

زبان ثقیل خود صحبت می کنند و به ساده گویی 

تمایلی ندارند و جمال زاده با زبان طنزگونه خود،

این کار را نهی می کند.

در پایان باید از نهضت ترجمه هم یاد کنیم؛ زیرا شکل 

دیگر تأثیر فرهنگ مدرن بر نثر فارسی، ترجمه است.

ترجمه ناگزیر در این نهضت ساده نویسی بی تأثیر 

نبود، اما به تدریج خود زمینه ساز دردسر تازه ای در 

نثر فارسی شد و آن گرده برداری(گرته برداری)هایی 

بود که روزبه روز دامن زبان فارسی را گرفت.

 محبوبه عظیم زاده

«اعتراف؛ همه چیز از اینجا شروع می شود. ما شرقی ها در رعایت و پرده پوشی بزرگ می شویم.

گفت و گو
از خردسالی به ما مراعات و ملاحظه می آموزند به نحویکه هم زمان یک خود برای بیرون داریم 

و یک خود در خود. اعتراف، مسیر بروز خود از درون است. همان اعتراف معروف کلیسایی یا 

اعتراف معتادانیکه درکنار هم به مبارزه با اهریمن درون می پردازندکه لذیذ است و کارآمد.

بهگمانم شعر در وضعیت اعتراف حالت اصیل خود را پیدا میکند. انسان امروز به بازتوانی روح 

خویش از این طریق دست یافته و حسن متین راد نیز بعد از چهل واندی سال کودکی و کار و معیشت و خستگی،

با پس انداز قابل توجهی از تجارب زیسته در آسیاب روزگار و دستی پر از دیده ها و شنیده ها در نیمه دوم زندگی 

خود تازه به چنین صرافتی افتاده و منِ درون خود را جدیگرفته است. دفتر «رسوب غارنشینی در ژن» در بخش 

که متین راد در  کلام.» دفتر شعری عمده خود وام دار چنین اعترافاتی است، اعترافاتی به بهانه و در بستر

صحبت هایش از آن نام می برد، همان استکه توانسته است با اذعان ها و اقرارها و شبیه دیگری نبودن و دقیقا 

به شکل خود بودن، از رقبایش پیشی بگیرد و در همین تابستان امسال، عنوان کتاب شعر برگزیده هفدهمین 

دوره جایزه شعر خبرنگاران را از آن خودکند. یکی از اهداف این جشنواره معرفی شعر و شاعران برگزیده به 

جامعه و به قول محمدهاشم اکبریانی، بنیان گذار آن، در مراسم پایانی نخستین دوره این رقابت،کمک به این 

بوده استکه «[...] شعر از وضعیتکم وبیش راکدیکه دارد، بیرون برود». به مناسبت موفقیت حسن متین راد 

-شاعر زاده خوسف و ساکن مشهد- در این جشنواره، با او گپ زدیم. ما کمی از جشنواره پرسیدیم و او کمی از 

«رسوب غارنشینی در ژن» نامکتاب اوستکه انتشارات مهر و دل، در مرداد۱۴۰۰ به چاپ  خودشگفت و شعرش.

رساند.

چرا شعر؟ اهمیت این گونه ادبی در چیست؟ متین راد 

، نتزاع ا

ســت حتی  فرصت تجلیل ا

 فرصت 

جهه با  ی موا ــرا ینی ب تمر

 و اهمیت 

ست که کلمه  ر آنجا شعر د

است و انسان هنوز می گوید 

ند و  خوا شنود و می  و می 

می نویسد و مدام همه این ها 

 شعر در وهله 

ی  برا ید چنگی  با نخست 

انداختن در جان مخاطب 

داشته باشد و ظرایفش را 

 به 

کسی که بر صندلی اعتراف 

به شدت منعطف و موزون و سرشار از 

خلاقیت است و به همین دلیل 

در طول زمان و در دهان عوام 

قوام گرفته است

این وجه از قدرت کلام است و 

در عجبم از شاعرانی که بدون 

ترین  ز مهم  چنین درکــی ا

وسیله کارشان هنوز در قید 

ثبات و مراعات ساخت های 

معهودند و خود را نگهبان

 آن ها می دانند

 امضــای صنفــی به جای

امضای شخصی!

اما وضعیت شعر آزاد روزگار 

ما چگونه است؟ شاعرِ طرف 

گفت وگوی ما بر این باور است 

که شعر آزاد این روزگار دارد 

در طیفی از ساختارگرایی 

نثر فارسی در مسیر رهایی
نگاهی به نثر دوره مشروطه و تأثیر مطبوعات بر ساده نویسی

 استقامت یا پایمردی یعنی در طی 

 آرامش، یعنی 

به حداقل رساندن تأثیر بیرون در 

به این معنی که وقتی هدفی 

 اما هرچه می کنم جهان 

صد 

درصد 

م  د آ  

انعطاف پذیر کسی نیست که 

 کسی 

 ناویراسته

رئیس پلیس راه استان مازندران:

محدودیـت تـردد در محـور هـراز کـه بـه علـت ریـزش 

کـوه در محـدوده اسـترآباد کـوه بـه طـول ۴۰ مـتر ایـن 

محـور ارتباطـی تهران-شـمال را کامـلا مسـدود کرده 

بـود ازسـاعت ۱۹ امـروز بازگشـایی شـد.

ویراسته

رئیس پلیس راه استان مازندران:

محدودیـت تـردد در محـور هـراز بـر طـرف شـد. محور 

ارتباطی تهران-شـمال (در محدوده اسـترآباد به طول 

۴۰مـتر) به علـت ریـزش کوه کاملا بسـته شـده بود که 

از سـاعت ۱۹ امروز بازگشـایی شـد.

نکته

۱. از آفت هـای درازنویسـی یکـی همیـن اسـت کـه گاهـی 

پیونـد نهـاد و گـزاره برقـرار نمی شـود.

۲. آیا محدودیت بازگشایی می شود؟

#زین_قند_پارسی
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